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نامه اقتصاددانان  و جنبش مشروطه
 تأسف آور است که در چند دهه اخیر نه تنها تحولات مهم تاریخ معاصر 
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ما به طور عجیبی مغفول مانده اســت، بلکه جمعی نیز اصرار عجیبی 
برای تخریب ســرمایه های نمادین این ملت داشته اند. تاریخ ما و به ویژه 
تاریخ معاصر، انباشته از انواع درس آموزی ها ست که بسیاری از آنها به 
کار امروز ما می آیند. فراز و فرودهای تاریخی و شــخصیت های سیاسی، 
علمی و فرهنگی هر ملتی، درس  آموز معتبری برای حال و آینده آن ملت اســت و 
زنده نگه داشتن آنها در ذهنیت نسل های بعد هم منشأ افتخار و سربلندی و تقویت 
هویت ملی است و هم منبع الهام برای سامان دادن امور امروز و فردای هر کشوری. 
مشروطه را اگر مبدأ تاریخ مدرن ایران به  شمار آوریم، یادآوری آن در نامه اقتصاددانان 
در باره مشــکلات مالــی و بودجه ای کنونی، اقدامی بجا و شایســته بود. بســیاری 
معتقدند  مالیه در واقع روح مشــروطه بود. انقلاب مشروطه را می توان از دو جهت 
یک انقلاب ســاختاری و نهادی و در عین حال دموکراتیک در تاریخ ایران به شــمار 
آورد؛ نخســت از این جهت که هدف اصلی مشــروطه پایان دادن به خودســری و 
خودکامگی شــخص همایون بود و دوم از این جهت که مشــروطه کوشید تا مالیه، 
یعنی اخذ عواید و هزینه عواید  را از انحصار دربار خارج کند و مدیریت آن را در کنترل 
نمایندگان مردم قرار دهد و از این طریق زمینه ساز شفافیت و عادلانه بودن مالیه شود. 
از این دو جهت، اگر مشــروطه را یک انقلاب دموکراتیک در ابعاد تاریخی به شــمار 
آوریم، خطا نکرده ایم. مشروطه مصمم به منسوخ کردن تیولداری و دخالت نظامیان 
در مالیــه بود، وضــع مالیات و انواع عــوارض را در انحصار مجلس قــرار داد، نام 
قدرتمندانی را که بدون انجام کاری و قرار داشــتن ذیل هر گونه نظارتی در فهرست 
مواجب بگیران قرار داشــتند حذف کرد و قاعده خزانه واحد به معنی تجمیع همه 
درآمدهــا در خزانه و هزینه از محل خزانــه واحد بر مبنای مصوبات مجلس را پایه 
گذاشت. در این دوره یادآوری مشروطه از آن رو مناسبت دارد که بازگشت به اصول 

بنیادی مشروطه می تواند حلال مشکلات بنیادی ما باشد. 
۳. خواســت اصلی امضاکنندگان نامه، تأکید بر ضرورت به حداقل رســاندن «فشار 
اصلاحــات قیمتی بر اقشــار کم درآمد» از طریق «ایجاد تــوازن در بودجه و کاهش 
هزینه های غیرکارآمد» اســت. «حذف هزینه های زائــد و غیرمولد» و حذف بودجه 
«نهادهایــی که ارتباطی بــا منافع ملی ندارنــد»، در مرکز توجه نامه قــرار دارد و 
پیشــنهاد این اســت که از این طریق از قرار دادن تمام هزینه های اصلاحات قیمتی 
بر دوش مردم اجتناب شــود و بخشی از این بار بر دوش دیگر بخش های حکمرانی 
قرار گیرد. پیشــنهاد دیگر نامه، «شفافیت کامل بودجه برای جلب اعتماد عمومی» 
اســت. امضاکنندگان تلاش دارند  به حاکمیت یادآوری کننــد که اگر از مردم انتظار 
فداکاری، ازخودگذشتگی، مصرف کمتر، خرید اقلام با هزینه بالاتر و پرداخت مالیات 
بیشتر را دارد، خودش باید پیش قدم شود و چند گام عمده در راستای انضباط مالی 
و حــذف هزینه هــای زائد و غیرمولد بردارد. ۴. عامل بســیار مهم دیگری که در این 
نامه مورد بحث نیســت، ضرورت حرکت در راســتای حذف هزینه های کلانی است 
که از ناحیه سیاســت خارجی نامتوازن بر اقتصاد تحمیل می شود. در حالی که هدف 
اصلی سیاست خارجی باید کمک به توسعه اقتصادی-اجتماعی و رفاه مردم باشد، 
سال ها ست  اقتصاد ما متحمل خسارات عظیمی از ناحیه سیاست خارجی ناکارآمد 

و غیرمتوازن است.

زلنسکی و فساد سیستماتیک
وقتی مظنونان پیش از تکمیــل پرونده می گریزند و پیوندهای قدیمی 
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آشکار می شود، پرسش اصلی این است که زلنسکی واقعا می خواهد 
با فســاد بجنگد یا فقط فشــار سیاسی را مهار کند؟ فســاد در اوکراین 
لکه ای پراکنده نیســت؛ شبکه ای است تنیده در تاروپود دولت. افشای 
روابط نزدیک سرگی شفیر با مظنونان و نام اولکسی چرنیشوف در میان 
متهمان نشان داد فساد در قلب قدرت رخنه کرده است. این همان موریانه ای است 
که پایه های مشــروعیت را می خورد؛ دشــمنی که از درون می جنگــد. اما بحران 
اوکراین فقط داخلی نیست. هر سلاحی که در بازار مکزیک فروخته می شود، سندی 
علیــه ادعای غرب اســت. هر دلار کمکی که به  جای بازســازی زیرســاخت ها در 
حســاب های اطرافیان زلنسکی می نشــیند، سندی است علیه مشــروعیت اروپا و 
آمریکا. این بحران دوگانه اســت؛ فساد داخلی که دولت را فرسوده می کند  و نشت 
خارجی که حامیان را شریک چرخه ای ناسالم می سازد. اروپا و آمریکا اکنون در برابر 
انتخابی روشن اند؛ یا حمایت ها را با شروط سختگیرانه ادامه دهند، شفافیت مالی، 
رهگیری مصرف نهایی و حسابرســی مســتقل یا با نادیده گرفتن ریسک ها، شریک 
چرخه ای شــوند که جنگ را بهانه و فســاد را نتیجه می گیرد. ادامه کمک ها بدون 
بازنگری، معنایی جز شــراکت در همین چرخه ندارد. برای زلنسکی فقط یک مسیر 
باقی مانده است: تبدیل اصلاحات از واکنش اضطراری به سرمایه سیاسی؛ شفافیت 
پیش دستانه، پاســخ گویی حلقه نزدیک، رهگیری ســختگیرانه تسلیحات، اصلاح 
نهادی عمیق. اگر این مســیر پیوسته و سنجش پذیر پیش برود، شاید بحران اعتماد 
مهار شــود. اگر نه، اصلاحات به بحران بدل خواهد شد و بحران به زوال. این جنگ 
از ابتــدا پروژه دفاع ملی نبود؛ پروژه تغذیه فســاد بود. میندیــچ، زوکرمن، یرماک و 
دیگران نه تنها در پرونده های مالی، بلکه در مســیرهای تســلیحاتی نقش داشتند. 
روایت های نشت تســلیحات به بازارهای سیاه آمریکای لاتین، حتی اگر در جزئیات 
محل اختلاف باشــد، پیامدهای ســنگینی دارد. هر گزارش از نشــت، به مخالفان 
کمک های نظامی امکان می دهد مشروعیت ادامه حمایت ها را به چالش بکشند. 
الزام به رهگیری، برچســب گذاری، بازرســی میدانی و گزارش دهی مصرف نهایی، 
شــرط لازم برای هر بســته جدید کمک خواهد شــد. اروپا با بحران انرژی و فشار 
اقتصادی دســت  به  گریبان است. هر خبر اختلاس یا نشــت تسلیحات، سندی در 
دست مخالفان داخلی برای پایان حمایت هاست. در آمریکا نیز فشار کنگره و افکار 
عمومــی افزایش یافته؛ هر دلار گره خورده به فســاد، خیانت بــه مالیات دهندگان 
معرفی می شود. از منظر امنیت جهانی، نشت تسلیحات اوکراینی به بازارهای سیاه 
مکزیک و برزیل فقط یک مسئله محلی نیست. چرخه خشونت در آمریکای لاتین را 
تشــدید، مافیاهای مواد مخدر را مســلح تر و امنیت جهانــی را تهدید می کند. هر 
سلاحی که از جبهه اوکراین به کارتل ها برسد، جان هزاران نفر را تهدید و مشروعیت 
غرب را در ادعای «حمایت مسئولانه» نابود می کند. در نهایت، مسئله اوکراین توان 
دفاعی صرف نیست؛ توان حکمرانی است. وقتی فساد ساختاری و نشت تسلیحات 
روی میز است، مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی به هم گره می خورند. برای غرب، 
ادامه حمایت ها بدون نظارت و شروط روشن، پذیرش ریسک سیاسی و امنیتی است. 
برای کی یف، اصلاحات سنجش پذیر و رهگیری سختگیرانه تنها مسیر تبدیل بحران 
به سرمایه سیاسی است. یا غرب با بازنگری هوشمندانه دوام حمایت ها را تضمین 
می کند، یا با نادیده گرفتن ریســک ها شــریک چرخه ای می شود که جنگ را بهانه و 
فساد را نتیجه می گیرد. فساد در اوکراین پدیده ای جدید نیست؛ ریشه در ساختارهای 
ضعیف حکمرانی دارد. جنگ و تزریق سریع منابع، این بیماری دیرینه را تشدید کرد. 
انتقاد از غرب نیز باید منصفانه باشد؛ در ماه های نخست جنگ، اولویت جلوگیری از 
سقوط فوری اوکراین بود و نظارت دقیق در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. اما اکنون 
که جنگ طولانی شــده، این غفلت اولیه به بار سنگین مشروعیت بدل شده است. 
تجربه افغانســتان نشــان داد کمک های خارجی بدون نظارت و حاکمیت قانون، 
توســعه نمی آورد، بلکه تبدیل به موتور فســاد می شــود. آزمون کنونی فقط برای 
اوکراین نیست؛ برای غرب نیز هست که آیا از اشتباهات گذشته درس می گیرد یا نه. 
راه برون رفت نه قطع کمک ها، بلکه مشــروط کردن هوشــمندانه آن به اصلاحات 
نهادینه و نظارت شفاف است. این شاید آخرین فرصت برای تبدیل جنگ ویرانگر به 
نقطه عطفی برای بازسازی اوکراین پاسخ گو باشد. فساد داخلی و نشت خارجی، دو 
روی یک بحران اند؛ بحرانی که اگر مهار نشود، نه تنها اوکراین، بلکه مشروعیت غرب 
را نیز فروخواهد ریخت. این جنگ دیگر نبردی بر سر خاک نیست؛ بلکه آزمونی است 
بر سر اعتماد. اگر اوکراین ساختارهای خود را از چرخه سوءاستفاده پاک نکند و اگر 
غرب حمایت هایش را به شفافیت مشروط نسازد، این جنگ به جای دفاع از آزادی، 

سند شکست حکمرانی و فروپاشی مشروعیت خواهد شد.

یادداشت

بدین وسیله از کلیه شرکای محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ ۱٤۰٤/۰۹/۳۰ روز یکشنبه رأس ساعت 
۱۲ در نشانی مرکز اصلی شرکت : جلفا-بخش مرکزی، دهستان شجاع، روستا 

شجاع، محله جاده جلفا، خیابان شاهین تجارت، جاده جلفا مرند، پلاک-۰ پاساژ 
مشاهیر آذربایجان، طبقه اول، واحد k۲۳ به کدپستی ٥٤٤۳۱۱۳۳۳۳ مجتمع 

مشاهیر برگزار می گردد حضور به هم رسانید.  ۱- نقل وانتقال 
سهام ۲- کاهش هیئت مدیره ۳- الحاق به موضوع شرکت 

حضور کلیه شرکا در جلسه مذکور مورد انتظار است. بدیهی است در صورت 
عدم حضور هریک از شرکاء، جلسه با حضور اکثریت شرکا طبق مقررات قانون 

تجارت رسمیت یافته و تصمیمات متخذه برای کلیه شرکا لازم الاجرا خواهد بود. 

 پیرو آگهی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۱۰۳ و با تشکر از اشخاصی که نظر 
خود را اعلام نمودند، مجدداً از کلیه اشخاصی که نام، عکس و اطلاعات شان 

در مجموعه خاطرات شخصی اینجانب ذکر شده است یا احتمال آن را می 
دهند، درخواست می شود: در صورت عدم رضایت برای انتشار مشخصات 

خود، مراتب را حداکثر تا تاریخ ۵ دی ۱۴۰۴ از طریق پست الکترونیک به آدرس  
hsaririan@gmail.com اطلاع دهند 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در تاریخ ۱٤۰٤/۰۹/۳۰ روز یکشنبه 

رأس ساعت ۱۳ در نشانی مرکز اصلی شرکت: جلفا-بخش مرکزی، دهستان 
شجاع، روستا شجاع، محله جاده جلفا، خیابان شاهین تجارت، جاده جلفا 
مرند، پلاک-۰پاساژ مشاهیر آذربایجان، طبقه اول، واحد k۲۳ به کدپستی 

٥٤٤۳۱۱۳۳۳۳ مجتمع مشاهیر برگزار می گردد حضور به هم رسانید. 
 ۱- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

حضور کلیه سهامداران در جلسه مذکور مورد انتظار است. بدیهی است در 
صورت عدم حضور هریک از سهامداران، جلسه با حضور اکثریت سهامداران 

طبق مقررات قانون تجارت رسمیت یافته و تصمیمات متخذه برای کلیه 
سهامداران لازم الاجرا خواهد بود. 

بدین وسیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره محترم شرکت دعوت می شود در جلسه 
هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۱٤۰٤/۰۹/۳۰ روز یکشنبه رأس ساعت ۱۲:۳۰ 

در نشانی مرکز اصلی شرکت: جلفا-بخش مرکزی، دهستان شجاع، روستا 
شجاع، محله جاده جلفا، خیابان شاهین تجارت، جاده جلفا مرند، پلاک۰-پاساژ 

مشاهیر آذربایجان، طبقه اول، واحد k۲۳ به کدپستی ٥٤٤۳۱۱۳۳۳۳ مجتمع 
مشاهیر برگزار می گردد حضور به هم رسانید. 

 ۱- سمت اعضاء هیئت مدیره ۲-تغییر آدرس شعبه تبریز 
حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در جلسه مذکور مورد انتظار است. بدیهی 

است در صورت عدم حضور هریک از اعضاء، جلسه با حضور اکثریت اعضاء 
طبق مقررات قانون تجارت رسمیت یافته و تصمیمات متخذه برای کلیه اعضاء 

لازم الاجرا خواهد بود. 
بدین وسیله از تمامی اعضای گرامی انجمن صنفی دعوت می شود در روز 

دو شنبه مورخ ۱٤۰٤/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱ در محل خانه سینما، سالن سیف االله داد، 
(خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، پلاک ۲۹) حضور به هم رسانند.

• اصلاح بندهایی از اساسنامه که پیشتر 
به آگاهی اعضا رسیده است .حضور اعضای محترم در این جلسه جهت 

تصمیم گیری درخصوص اصلاحات اساسنامه انجمن بسیار حائز اهمیت است.
 ۱.ارائه گزارش سالانه  

هیئت مدیره ۲.ارائه گزارش بازرس۳.ارائه گزارش سالانه خزانه دار٤. انتخاب 
اعضای اصلی هیئت مدیره و اعضای علی البدل هیئت مدیره

حضور اعضای محترم در این جلسه به منظور تصمیم گیری درباره امور انجمن 
ضروری است.
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کینه های قدیمی پابرجا مانده اند
ســوری ها طی ســال های حکومت حافظ و بشار اسد و ســپس در سال های جنگ 
داخلی، زخم های عمیقی برداشته اند. بخشی از این زخم ها ناشی از اقدامات دولت علیه 
مخالفان و دگراندیشــان و برخی دیگر ناشی از اقدامات سوری ها علیه یکدیگر است. در 

چنین فضایی، عدالت انتقالی گم شده ای واقعی است.
کماکان در بخش هایی از سوریه، خبرها نشان از انتقام جویی های شخصی شهروندان 
از یکدیگر دارد. بســیاری از مجرمان از کشــور گریخته یا همین حالا جذب دولت جدید 
شــده اند. تعداد بالایی از ســوری ها که خانــه و خانواده و عزیزان شــان را به نحوی در 
سال های حکومت اسد از دست داده اند، تصور می کنند هرگز نمی توانند مجرمان را پشت 
میله های زندان ببینند. ناامیدی از برقراری عدالت از سوی دولتی که هم وغم خود را بر 
دریافت کمک های خارجی گذاشته، چرخه خشونت در سوریه را فعال نگه داشته است. 

اما نگرانی ها به همین جا ختم نمی شود.
دولت سوریه شــورایی برای «صلح مدنی» و نهادی برای نظارت بر عدالت انتقالی 
تشکیل داده است. وظایف پیش روی این نهادها شامل بازپس گیری اموال مصادره شده، 
اجرای عدالت برای جنایات جنگ داخلی و درعین حال حفظ انسجام اجتماعی می شود. 
چنین وظایفی برای حکومتی که با اقتصاد فروپاشیده، فقر و زیرساخت های متلاشی شده 

روبه روست، بیش از اندازه عظیم و حتی غیرممکن به نظر می آیند.
همراه با ایده عدالت همواره کســانی هســتند که می پرســند اگر پس از هر سقوط، 
دست اندرکاران پیشین محاکمه شده و مورد مجازات قرار بگیرند، آیا چرخه خشونت هر 

بار قربانیان تازه ای پیدا نمی کند؟

احساس تعلق؛ گم شده دیرین
برای اقلیت ها در ســوریه، اوضاع وخیم تر از دیگران است. آنها به دلیل تبعیض های 
مداوم، خود را جدا از دیگران دانســته و احســاس تعلق را از دســت داده اند. چهار روز 
کشتار به دست نیروهای دولتی الشرع و دیگر گروه های مسلح علیه غیرنظامیان عمدتا 
علوی در سواحل سوریه در ماه مارس و ادامه قتل ها پس از آن، این اقلیت مذهبی را در 

وضعیت ترس و وحشت مداوم قرار داده است.
کشــتار دیگری در ماه جــولای، که در آن نیروهای امنیتی دولــت و عناصر قبیله ای 
غیرنظامیان دروزی را در اســتان جنوبی السویدا کشــتند، اقلیت های مذهبی و قومی را 
بیش ازپیش نگران کرده اســت. از زمان این کشتارها، السویدا تقریبا خود را به  طور کامل 
از بقیه کشــور جداشده می داند و مردم این استان مواضع خود را علیه دمشق سخت تر 
کرده و گرد رهبر تندرو دروزی، حکمت الهجری، که خواســتار خودمختاری است، جمع 
شــده اند. در مناطق دروزی نشین، تعداد زیادی از شهروندان به دلیل ترس، حالا با سلاح 

در خیابان ها رفت وآمد می کنند و به صورت مداوم در انتظار تکرار فاجعه اند.
اما مسئله اصلی این است که گروه های علوی و دروزی و حتی بخشی از مسیحیان، 
در دوران حکومت اســد، از نزدیکی با این خانواده سود برده بودند. اکثریت سنی مذهب 
در سوریه که طی  دهه ها خود را نادیده گرفته شده و در معرض خشونت می دیدند، حالا 
فرصتی پیدا کرده اند تا بر زخم های قدیمی مرهم گذاشته و شاید انتقام روزهای پیشین را 

از دیگری بگیرند. در چنین شرایطی دیگری سازی به سختی متوقف می شود.
ثبات در سوریه فقط از راه پذیرش دیگری به دست می آید. کشوری که سال ها تبعیض 
قومیتی و مذهبی را تجربه کــرده و از نظر جغرافیایی و معماری، گروه های متفاوت به 
صورت دائم از دیگری جدا بوده اند، حالا نیازمند بازسازی کامل تمام ساختار پیشین است. 
در ساختار بعدی، سوری ها باید به هر شهروندی اجازه بدهند تا خودش بوده و از حقوق 

برابری با دیگری برخوردار باشد. ایده برابری، در سوریه فقط اقتصادی نیست. کوتاه کردن 
دســت اقلیت ها از سیاست یک کشــور می تواند فجایعی مانند جنگ داخلی پیشین را 

رقم بزند.

دموکراسی؛ قطعه گم شده پازل
کریستین امانپور، مجری مشهور سی  ان ان که به تازگی در دوحه گفت وگویی با احمد 
الشــرع داشــت، او را مردی توصیف کرد که به آداب برقراری ارتباط با دیگران مســلح 
است. این همان نقطه ضعفی است که بشار اسد سال ها از آن رنج می برد. احمد الشرع 
این روزها مردی است که در آمریکا و اروپا مورد استقبال قرار می گیرد، با رئیس  سیا دور 
یک میز نشســته یا بســکتبال بازی می کند و تصاویرش حین بازی بیلیارد نشان می دهد 
خودش را برای آینده به خوبی آماده کرده است. با همه اینها، برای سوری های خواهان 

دموکراسی، نمایش مرد کاریزماتیک قدرتمند، دردی را دوا نمی کند.
فعالان جامعه مدنی هشــدار می دهند در سوریه جدید، نشانی پررنگ از دموکراسی 
دیده نمی شــود. در حقیقت مطالبه ۱۴ســاله دموکراســی خواهان، حالا حتی با وجود 
تحولات فراوان، برآورده نشــده اســت. قانون اساســی جدید اختیارات گســترده ای به 
رئیس جمهــور داده و انتخابات پارلمانی بدون رأی گیری عمومی برگزار شــده اســت. 
کمیته هایی دوســوم نمایندگان را انتخاب کردند و رئیس جمهور یک سوم باقی مانده را 
منصوب کرده اســت. فعالان همچنین از اداره جدید امور سیاسی شکایت دارند؛ نهادی 
مبهم که ســاختمان های حزب بعث سابق را در سراسر کشور در اختیار گرفته و به نظر 
می رســد مانند یک دســتگاه امنیتی سیاســی جدید عمل می کند. گفته می شود در هر 
شــهر، نیروهای محلی با توجه به ســلیقه خود عمل کرده و در بســیاری نقاط دیگران 
را به دلایل امنیتی تحت فشــار قرار می دهند. حاکمان جدید سوریه در یک سال گذشته 
مسئله دموکراسی را پشــت گوش انداخته اند. در واقع آنها از اینکه بسیاری از سوری ها 
در ســال های جنگ داخلی مدارک هویتی خود را از دست داده اند و در برخی از مناطق 
امکان رأی گیری وجود ندارد، بخش بزرگی از شــهروندان را از دایره رأی دهندگان خارج 
کردند. شواهد نشان می دهد هرچند قانون اساسی جدید در حال تدوین است، بسیاری از 
شهروندان آزادی بیشتری در مقایسه با سال های حکومت اسدها احساس می کنند و گاه 
به گاه در دمشق تجمعات اعتراضی ملایمی برگزار می شود، اما دموکراتیزه شدن سوریه، 
کماکان دور از دســترس به  نظر می رسد و اپوزیســیون پراکنده و غیرمؤثر این کشور هم 

نمی تواند روند را سرعت بخشد.

پروژه ناقص ملت سازی
اکثر کشورهای برآمده از امپراتوری عثمانی، از جمله سوریه در روند ملت سازی با 
مشکلات فراوانی روبه رو شده اند و همین امر باعث شکنندگی آنها در یک قرن گذشته 

بوده اســت. اوج این بحران زمان جنگ داخلی در ســوریه به چشــم آمد. از اساس 
سرزمین شام به شکل پیشین پس از حضور استعمارگران، با شمایل قبلی خداحافظی 
کــرد و خود را در مســیر تازه ای یافت. در این مســیر، ملت ســازی نه تنهــا به امری 
فراموش شــده تبدیل شد، بلکه تمام ارکان اجتماعی و سیاسی علیه آن شکل گرفت. 
سوریه امروز، پس از یک جنگ داخلی ویرانگر و سپس سقوط یک حکومت با سابقه 
۵۰ساله، نیاز به طراحی سیاست هایی دارد که به بازتعریف گذشته پرداخته و با کمک 
جامعه مدنی، روشنفکران، معماران و هنرمندان از گذشته خونین خود عبور کند. مروه 
الصابونی، معمار سوری که شهرتی جهانی دارد، در سال ۲۰۱۶ در گفت وگویی پرده از 
ضرورت همزیســتی مسالمت آمیز در کشورش برداشت. در آن زمان، به نظر می رسید 
شدت جنگ در سوریه کمتر شده و بسیاری از شهروندان خود را برای آینده ای متفاوت 
آماده می کردند. الصابونی معتقد است استعمارگران در زمان ورود به سرزمین شام، 
در اولین مرحله شهرها را که پیش از این با الگوی همزیستی مسالمت آمیز ساخته شده 
بودند، ویران کرده و آنها را از نو به شیوه شهرهای مدرن بازسازی کردند. این شیوه که 
با سبک زندگی سوری و تنوع جمعیتی و قومی آن همخوانی نداشت، بعدها تبدیل به 
پاشنه آشیل کشور شد. به اعتقاد الصابونی،  آنچه طی سال ها برای سوریه ویرانی به بار 
آورد، تحمل نکردن دیگری بود. ساختمان های بتونی بلند و زاغه ها در اغلب شهرها و 
محله ها شهروندان را تقسیم کرده و مانع دسترسی آنها به دیگرانی می شد که از نظر 
اقتصادی، قومی یا مذهبی متفاوت بودند. در حقیقت شهرهای سوریه بر اساس تقابل 
گروه ها با یکدیگر طراحی شده بودند و این فاجعه فقط زمانی خودش را نشان داد که 
میلیون ها نفر از شهروندان در سال های جنگ داخلی آواره شده  و صدها هزار نفر جان 

خود را از دست دادند و از بسیاری از شهرها فقط ویرانه برجا ماند.

گسل های تاریخی فعال شده اند
جناح های متخاصم هنوز برای یکدیگر شاخ  و شانه می کشند و با وجود تلاش های 
پراکنده جامعه مدنی، سوری ها فرسنگ ها با رسیدن به گفتمانی مشترک فاصله دارند. 
آنها در حال بازتعریف ریشــه ای ترین تعاریف اند. پرسش اساسی برای شهروندان این 
اســت که سوریه چیست و سوری ها کیســتند؟ اینها سؤالاتی است که گروهی از آنها 

همین امروز از خود می  پرسند و تلاش دارند پاسخی صادقانه به آن بدهند.
رواداری و یافتن ریشــه های مشــترک برای رســیدن به یک نقطه اساسی، همان 
چیزی است که ســوری ها ناچارند برای پیداکردنش به آثار نویسندگان و روشنفکران 
تبعیدی و منزوی شده در دهه های گذشته رجوع کنند و از میان خطوط آنها،  بحث های 
جمعی و تلاش های فردی راهی برای پرکردن گســل های فعال شــده بیابند. حالا که 
مخالفت با اســد به  عنوان فصل مشــترک مردم کنار رفته، چه چیزی باید ســوریه را 

پابرجا نگه دارد؟

یک سال پس از اسد، سوری ها نگران چه هستند؟

از زخم های کهنه هنوز خون می چکد
مهسا مژدهی: سوری ها نیاز دارند از نو برای زندگی مبتنی بر عواطف و روحیات انسانی، همزیستی و پذیرش دیگری برنامه ریزی کنند. یک سال پس از سقوط حکومت اسد، 
جامعه پاره پاره سوریه، کماکان با مشــکل تحمل نکردن دیگری روبه  روست. جامعه مدنی سوریه که در سال های حکومت خانواده اسد  از هم پاشیده، در تبعید و قدرت از 
دست داده به نظر می رسید، وظایف خطیری را بر دوش دارد. آنها نیاز دارند  سوری ها را وادار کنند به دور از ترس، خواسته ها و نگرانی ها و نیازهای خود را در فضایی خالی 

از وحشت به زبان آورند. همچنین بازسازی اعتماد ازدست رفته میان سوری ها حتی بیش از بازسازی زیرساخت ها و اقتصاد اهمیت دارد.


